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رخداد حادثه ها

آزادی پسربچه ۶ ساله
 از چنگال آدم ربایان

شــرق: پســربچه ای شــش ســاله بــا تلاش  �
کارآگاهان پلیس اســتان سیستان وبلوچســتان از 
چنگال پنج آدم ربا آزاد شــد. سردار محمد قنبری، 
فرمانده انتظامی سیستان وبلوچســتان، دراین باره 
گفــت: در پی گزارش یک فقره آدم ربایی در اواخر 
مهرماه سال جاری در شهرستان «سراوان» تیمی 
ویژه از پلیس آگاهی موضوع را در دستور کار خود 
قرار داد. او افزود: در بررســی های اولیه مشخص 
شد پسربچه ای شش ساله به نام «محمد» از سوی 
افرادی ناشناس گروگان گرفته شده و آدم ربایان در 
تماس با خانواده این کودک از طریق شــبکه های 
مجازی بــرای رهایــی او مبلغ ۶۰ میلیــارد ریال 
مطالبه کردند. او تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
حفظ جان این پســربچه، تیم ویژه ای از کارآگاهان 
اداره مبــارزه با جرائــم جنایی پلیــس آگاهی با 
هدایت مقــام قضائی عملیات رهایــی گروگان را 
آغاز کردند. این مقام انتظامی تصریح کرد: با توجه 
به سرنخ های کم از آدم ربایان، عملیات شناسایی و 
دستگیری به کندی پیش می رفت که خوشبختانه 
تیم رسیدگی کننده پرونده با استفاده از شیوه های 
نوین پلیسی سرانجام روز چهارشنبه هفته گذشته 
مخفیگاه اعضای این باند را در بخش «آســپیچ» 
شهرســتان ســراوان شناســایی کردنــد. فرمانده 
انتظامی استان سیستان وبلوچســتان عنوان کرد: 
افســران پلیس بــا توجه به اهمیــت حفظ جان 
گروگان خردسال در عملیاتی منسجم و هماهنگ، 
با محاصره مخفیــگاه متهمان در اقدامی ضربتی 
و حساب شــده وارد عمل شــدند و گــروگان را به 
صورت صحیح و ســالم آزاد کردند. سردار قنبری 
بیان کرد: در این عملیات ضمن دســتگیری چهار 
مرد و یک زن گروگان گیر، ســه قبضه سلاح کلت 
کمری، شــش تیغــه خشــاب کلاش و مقادیری 
مهمات کشف و سه دستگاه خودرو و یک دستگاه 

موتورسیکلت توقیف شد. 

۴  گروگان گیر دستگیر شدند
چهــار گروگان گیر که فــردی را در قم به گروگان  �

گرفته بودند، در ایوانکی دســتگیر شــدند. سرهنگ 
محمد فوادیان، فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار، 
اظهار کرد: افرادی در شهر قم به گروگان گیری فردی 
۶۱ ســاله اقدام و پنج میلیارد ریال وجه نقد در ازای 
آزادی فــرد از خانواده اش مطالبــه کرده بودند. وی 
تصریح کرد: مأموران پلیس بــا اقدامات لازم، محل 
اختفای متهمان را در حوالی شهر ایوانکی شناسایی 
و در عملیاتــی ضربتی، پلیــس ایوانکی با همکاری 
پلیس قم فرد گروگان گرفته  شــده را به سلامت آزاد 
کــرد. فرمانده انتظامی شهرســتان گرمســار افزود: 
پلیس چهار متهم را نیز دســتگیر و برای سیر مراحل 

قانونی به محل وقوع جرم اعزام کرد. 

شناسایی و دستگیری
 اعضای باند سارقان خودرو

فرمانــده انتظامی اســتان همدان از کشــف ۲۱  �
دستگاه خودروی سرقتی و دســتگیری چهار سارق 
خبر داد. ســردار «کامرانی صالح» در تشریح این خبر 
گفت: در پی ســرقت چند دستگاه خودروی پراید در 
شهر همدان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: 
در بررسی ها مشخص شد بیشتر خودروهای سرقتی، 
از نوع ســواری پراید مــدل پایین بوده که ســارقان 
پس از ســرقت لوازم و قطعــات و محتویات داخل 
خــودرو، آنها را رها کرده و بلافاصله با ســرقت یک 
دســتگاه خودروی پراید دیگر لوازم ســرقتی را با آن 
جابه جا می کنند. ســردار کامرانی صالح بیان کرد: با 
اعلام موضوع به گشــت کلانتری ها، ســرانجام یکی 
از اکیپ ها حین گشــت زنی، به یک دستگاه خودروی 
پراید که در مقابل منزلی درِ یکی از مناطق شهر پارک 
شــده بود، مشــکوک و پس از استعلام مشخص شد 
خودرو مســروقه بوده و منزل مذکور نیز از سوی دو 
زن و دو مرد غیربومی اجاره شــده اســت. این مقام 
انتظامی بیان کرد: با اخذ مجوز قضائی در بازرســی 
از منــزل مذکور، تعداد قابل توجهــی لوازم، قطعات 
و مدارک و محتویات مربوط به خودروهای ســرقتی 
کشــف و دو متهمه زن نیز دستگیر شدند. وی ادامه 
داد: دو زن دستگیرشده در تحقیقات و بازجویی های 
فنــی اظهــار کردند، با دو پســر جوان بــرای تفریح 
و ســرقت به شهرســتان همدان آمــده و مدت یک 
هفته اســت منزل را بــرای انجام اعمــال مجرمانه 
اجاره کرده و خودروی مســروقه جلــوی در را نیز از 
شهرســتان اسلام شهر ســرقت و لوازم سرقتی را به 
اســتان تهران منتقل کرده و در اسلام شهر به فروش 
رســانده اند. این مقام مســئول تصریح کرد: در ادامه 
یکی دیگر از متهمان با یک دســتگاه خودروی پراید 
در یکی از نقاط شــهر همدان دســتگیر و نفر چهارم 
که با اطلاع از دســتگیری همدستانش متواری شده 
بــود، با تلاش مأمــوران در مخفیگاهــش در تهران 
دستگیر و یک دستگاه خودروی سواری پراید سرقتی 
نیز از وی کشف شد. وی بیان کرد: متهمان به همین 
شیوه و شــگرد در شــهرهای مختلف ازجمله: قم، 
تهران، کرج و اسلام شهر مرتکب سرقت شده بودند. 
فرمانده انتظامی اســتان همــدان گفت: متهمان در 
بازجویی های فنی، به ۲۱ فقره سرقت خودرو اعتراف 
کردند که همه خودروهای ســرقتی کشف و تحویل 
مال باختگان شــد و متهمان نیز به همراه پرونده به 

مرجع قضائی معرفی شدند.

تعرض راننده سرویس مدرسه
 به دانش آموز ماهشهری

فرماندار ماهشهر از تعرض راننده سرویس به  �
یک دانش آموز دختر ماهشهری مدرسه خبر داد. 

به گزارش ایســنا، محســن بیرانونــد گفت: در 
هفتــه جــاری راننده یکــی از مــدارس دخترانه 
دبیرستان ماهشهر به علت غیبت چندروزه، راننده 
دیگــری را جایگزین خود کــرده و راننده جایگزین 
در راه برگشت قصد تعرض به آخرین مسافر خود 
را داشــته، اما با مقاومت دانش آموز مواجه شده 
اســت. او با بیان اینکه هیچ گونــه تجاوزی انجام 
نشــده اســت، افزود: در پی این تعــرض بین این 
فرد و دانش آمــوز درگیری ایجاد شــده که دختر 
دانش آمــوز در مقابل تجاوز فــرد مقابله کرده و 
از ماشــین خارج شده اســت. فرماندار ماهشهر با 
بیان اینکه خانواده  این دانش آموز شکایتی در این 
زمینه تنظیم کرده اند، گفت: از بازداشت شدن این 
فرد اطلاعاتــی ندارم ولی پیمانکار حمل ونقل این 

مدرسه، قرارداد پیمانکاری اش لغو شده است. 

مرگ چهارمین دانش آموز 
حادثه آتش سوزی مدرسه زاهدان

سیستان وبلوچستان  � آموزش وپرورش  مدیرکل 
گفــت: مریــم نوکنــدی، چهارمیــن دانش آموز 
حادثه آتش سوزی دبســتان دخترانه اسوه  حسنه 
زاهــدان درگذشــت. علیرضا نخعــی اظهار کرد: 
با وجــود اقدامات درمانی پزشــکان بیمارســتان 
علی بن ابیطالــب(ع) زاهدان ایــن دانش آموز به 
دلیل گســتردگی ســوختگی متأســفانه ســاعت 
۲۲:۴۵ چهارشــنبه جان خود را از دســت داد. او 
بیــان کرد: یک واحد آموزشــی پیش دبســتانی و 
دبســتان غیرانتفاعی در خیابان مصطفی خمینی 
۲۳ زاهــدان روز سه شــنبه هفته گذشــته طعمه 
حریق شــد که در آن چهار دانش آموز این مدرسه 
دخترانه به نام های مونا خسروپرست، صبا عربی، 
مریــم نوکندی و یکتا میرشــکار دچار ســوختگی 

شدند. 

کلاهبرداری
 با تابوت مومیایی قلابی

شــرق: اعضای باند چهار نفــره ای که با تهیه  �
تابوت مومیایی تقلبی از یک نفر بالغ بر ۳۰ میلیارد 
ریــال کلاهبرداری کرده بودند، دســتگیر شــدند. 
سرهنگ ســعید ســلیمیان، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان، دراین باره گفــت: مأموران اداره 
مبارزه با جعــل و کلاهبرداری پلیــس آگاهی، از 
فعالیت باندی در زمینه تهیه عتیقه جات تقلبی و 
فروش آنها به شهروندان مطلع شدند و بلافاصله 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. او افزود: 
در بررسی و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد 
اعضــای این باند که چهار نفــر بودند با تهیه یک 
تابوت مومیایی تقلبــی آن را به مبلغ ۳۰ میلیارد 
ریــال به فردی فروخته اند که مأموران ســریعا در 
هماهنگی با مقام قضائی برای دستگیری متهمان 
اقدام کردند. رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: هر چهار متهم ایــن پرونده در 
عملیاتــی ویــژه و غافلگیرانه دســتگیر و همراه 
پرونــده تحویل مراجع قضائی شــدند. ســرهنگ 
ســلیمیان از شناســایی خریدار تابــوت مومیایی 
تقلبی و بازگرداندن مبلغ کلاهبرداری شــده به او 
خبر داد و گفت: این شــخص وقتی از تقلبی بودن 
تابوت خریداری شده مطلع شــد از اقدام سریع و 
بهنگام مأموران پلیس تقدیر و تشــکر کرد. رئیس 
پلیس آگاهی اســتان اصفهان اظهار کرد: روزانه 
پیامک هایی با این مضمون که «من یک کشــاورز 
یــا چوپان هســتم و عتیقــه ای را کشــف کرده و 
قصد فــروش آن را دارم» با هدف کلاهبرداری به 

تلفن همراه شهروندان ارسال می شود.

دستگیری جاعلان
 مدارک تحصیلی

شــرق: جاعلان حرفه ای مــدارک تحصیلی با  �
هــزارو ۸۰۰  مورد کلاهبرداری دســتگیر شــدند. 
ســرهنگ «حسن مفخمی شهرســتانی»، جانشین 
فرمانده انتظامی اســتان مازنــدران، گفت: در پی 
شــکایتی مبنی بر صدور مدارک تحصیلی جعلی 
به وســیله دو نفر از اعضای یک شــرکت علمی و 
آموزشــی در شهرستان نوشهر، موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. جانشــین فرمانده انتظامی 
اســتان مازندران افزود: در اجــرای این مأموریت 
کارآگاهــان اداره مبــارزه با جعــل و کلاهبرداری 
شهرســتان نوشــهر با انجام اقدامات اطلاعاتی و 
با بررســی های همه جانبه، متهمان را شناســایی 
و دســتگیر کردند. ســرهنگ مفخمی اظهار کرد: 
متهمــان بــا اخذ مبالغــی از ۵۰ تــا ۲۰۰ میلیون 
ریــال از متقاضیــان، مــدرک تحصیلــی جعلی، 
معادل مقطع کارشناسی ارشــد و دکتــرا، غالبا از 
دانشــگاه های آفریقایی و جنوب شرقی آسیا برای 
آنان صادر می کردند. جانشــین انتظامی اســتان 
خاطرنشــان کرد: با بررســی های به عمل آمده از 
ســوی مراجع قضائی و انتظامــی، متهمان که در 
استان خراسان رضوی نیز فعالیت داشتند، تاکنون 
بیش از هزارو ۸۰۰ مدرک جعلی برای متقاضیان 
خود در اســتان های مازندران و خراســان رضوی 

صادر کرده اند. 

۲۳ کشته و زخمی در حادثه انفجار معدن
مقامات جمهوری چک از کشته شــدن ۱۳ نفر درپی انفجار متان در  �

یک معدن زغال سنگ در شرق این کشور خبر دادند. 
تخریب برخی مناطــق زیرزمینی در این معدن درپــی این انفجار، 
میــدان دید را محدود کرده و مانع تلاش هــای امدادگران برای نجات 

افراد داخل معدن شده است. 
علاوه بــر کشته شــدن ۱۳ نفر از معدنچیــان، ۱۰ معدنچی دیگر که 

بیشترشان لهستانی هستند در این حادثه زخمی و مصدوم شدند. 
به گزارش رویترز، این انفجار ساعت پنج بعدازظهر روز پنجشنبه به 
وقت محلی در ۸۰۰ متری زیر زمین معدن زغال سنگی واقع در منطقه 

«کاروینا» در نزدیکی مرز لهستان رخ داد.

رسوایی اخلاقی کشیشان آمریکایی
در آمریکا ۷۰۰ کشــیش به کودک آزاری متهم شده اند. با استناد به  �

گزارش دفتر دادســتانی کل ایالت ایلینوی آمریکا تقریبا ۷۰۰ کشــیش 
کاتولیک این ایالت آمریکا در آزار و تعرض به کودکان شرکت داشته اند. 
در گزارش دادســتانی آمده است که ۳۰۰ پیام درباره آزار کودکان از 
سوی کشیش ها از طریق خط تلفن ویژه دریافت شده است. بعضی از 

این کودک آزاری ها ده ها سال پیش اتفاق افتاده است. 
بنابر نتایج بازرســی های دادستان کل ایالات ایلینوی آمریکا، اوضاع 

در مناطق دیگر آمریکا نیز دراین باره خیلی وخیم اســت. ۶۹۰ شکایت 
علیه کشــیش ها دریافت شده ولی فقط نام ۱۸۵ نفر از آنها فاش شده 

است. 
دادســتانی به این نکته اشاره می کند که کلیسا شــکایات قربانیان 
را نادیده گرفته اســت. به گفته دادســتانی، کلیسا نمی تواند به تنهایی 
مســئله آزار کودکان را حل وفصل کند. بازرسی ها در مراحل اولیه قرار 
دارند. به گزارش اسپوتنیک، این بازرسی ها پس از انتشار خبری درباره 
آزار کودکان، از ســوی کشیش های ایالت پنســیلوانیا آغاز شد. بیش از 
۳۰۰ کشیش ده ها سال به تجاوز و آزار کودکان مشغول بودند و هزاران 

کودک قربانی اقدامات غیراخلاقیِ کشیش های آمریکایی شدند. 

پنج قاره

شرق: دختر و پسری جوان که برای ازدواج با مشکل مالی مواجه بودند، 
نقشه ای مجرمانه طراحی کردند و دست به سرقت زدند. 

بــه گــزارش خبرنگار ما، پســری جوان چنــدی قبل بــا مراجعه به 
دادســرای جنایی تهــران علیه دختری به اتهام ســرقت شــکایت کرد 
و گفت: من بدن ســاز هســتم و مرتب به باشــگاه می روم. چند روز قبل 
در مســیر باشگاه دختری ســر راهم قرار گرفت. او با اصرار گوشی تلفن 
مــن را گرفت و شــماره اش را وارد کــرد. بعد از آن مــا از طریق تلگرام 
بــا هم در ارتبــاط بودیم تا اینکه بالاخره قرار ملاقات گذاشــتیم. آن روز 
دختــر جوان به مغازه ای رفت و آبمیوه خرید. من بعد از خوردن آبمیوه 
احساس ســرگیجه کردم و بعد از آن دیگر متوجه چیزی نشدم تا اینکه 
وقتی به هوش آمدم، دیدم در بیمارســتان هستم و دستبند طلا، گوشی 
و موتورســیکلتم سرقت شده اســت. آن موقع بود که فهمیدم آن دختر 

سارق است و برای من نقشه کشیده بود. 
بعــد از ثبت شــکایت این مــرد کارآگاهان موظف شــدند دراین باره 
تحقیق و دختر ناشــناس را پیدا و دستگیر کنند. مأموران هنوز در مراحل 
مقدماتی تحقیقات بودند که پســری دیگر شکایتی مشابه را مطرح کرد. 
این پســر نیز مانند شــاکی اول بدن ســاز بود. او نیز در خیابان با دختری 
آشــنا شده و بعد از اینکه دختر پیشنهاد دوســتی داده، در دام او گرفتار 

شده بود. 

کارآگاهان بعد از شــنیدن حرف های دو شاکی و بررسی مشخصاتی 
که آن دو از متهم دادند، به این نتیجه رسیدند که هر دو دزدی به وسیله 
یک نفر انجام شــده است اما هیچ یک از مال باختگان اطلاعاتی از هویت 

واقعی این دختر نداشتند و همین امر شناسایی او را مشکل کرده بود. 
تحقیقات در این باره ادامه داشــت تا اینکه مأموران باخبر شدند یکی 
از گوشی های مسروقه فعال شده است به همین دلیل سراغ فردی رفتند 
که گوشــی موبایل مســروقه در اختیار او بود. این مرد میان ســال که از 

دزدی بودن گوشــی خبر نداشت، وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، گفت 
گوشی را دخترش به او داده اســت. به این ترتیب، دختر جوان بازداشت 
و در مواجهه با مال باختگان معلوم شــد او همان ســارق اســت. دختر 
جــوان که چاره ای نداشــت جز اینکه به جرمش اعتــراف کند، ماجرا را 
برای پلیس این طور شــرح داد: من و پســرعمویم عاشــق هم هستیم و 
می خواســتیم با هم ازدواج کنیم اما پدرم بــا این وصلت مخالف بود و 
می گفت پســرعمویم فقیر اســت و نمی تواند من را خوشبخت کند. به 
همیــن دلیل ما تصمیم گرفتیم هر   طور که شــده کمی پول به دســت 
بیاوریــم تا رضایت پدرم را برای ازدواج جلب کنیم. برای این کار نقشــه 
سرقت را طراحی کردیم. این دختر ادامه داد: من سر راه پسران خوش تیپ 
قرار می گرفتم و آنها را اغفال می کردم. سپس وقتی برای تفریح و گردش 
با آنها قرار می گذاشــتم، مسموم شان می کردم و پســرعمویم سرقت ها 
را انجام می داد. شــیوه کار ما به این شــکل بود که موتورســیکلت ها را 
پســرعمویم می فروخت و کار فروش طلاها و موبایل ها برعهده من بود. 
مــا در مجموع همین دو مــورد دزدی را انجام دادیم و ســرقت دیگری 
مرتکب نشــدیم. مأموران بعد از شنیدن حرف های این دختر پسرعموی 
او را نیز بازداشــت کردند. ایــن جوان اعتراف کرد بــرای اینکه بتواند با 

دخترعمویش ازدواج کند، این دزدی ها را انجام داده است. 
بنا بر این گزارش، درحال حاضر تحقیقات از متهمان ادامه دارد. 

شرق: اعضای باند شش نفری سارقان بعد از دستگیری 
به ۹ فقره ســرقت خودرو اعتراف کردنــد و تاکنون پنج 
دستگاه از خودروی مسروقه از این باند کشف شده است. 
بــه گزارش خبرنگار ما، با اقدامات فنی صورت گرفته  
کارآگاهــان پلیس آگاهی تهران مشــخص شــد یکی از 
ســارقان حرفه ای و باسابقه ســرقت خودرو با تشکیل 
باندی اقدام به ســرقت خودروهــای تویوتا هایلوکس، 
نیســان، پیکاب، زانتیا و پژو از تهــران کرده و خودروهای 
ســرقتی را با نصــب پلاک های جعلی بــرای فروش به 
مال خران به شهرستان های غربی و جنوبی کشور منتقل 

می کند. 
اعضا این باند در جریان تحقیقات شناســایی شدند و 
در بررسی های صورت گرفته مشخص شد متهمان اصالتا 

اهل دیگر استان های کشور هستند که به شهرستان های 
هم جوار تهران از جمله کرج، رباط کریم و مهرشهر کرج 

مهاجرت کرده اند. 
پــس از انجام تعقیــب و مراقبت هــای لازم و رصد 
اطلاعاتــی دقیــق با هماهنگــی مقام قضائــی یکی از 
اعضای این باند در تهران پارس دســتگیر شد. متهم که 
در ابتدا منکر هر گونه سرقت و خریدوفروش خودروهای 
مسروقه بود، پس از مواجهه با مستندات و دلایل و قراین 
موجود، به خرید شش دستگاه خودروی سرقتی از دیگر 
اعضای باند و فروش این خودروها پس از دست کاری در 

سند و پلاک آنها اعتراف کرد. 
متهــم در بازجویی هــا توضیح داد قصــد دارد یک 
خودروی زانتیای ســرقتی را از یکی از ســارقان این باند 

بخرد. در ادامه بــا هماهنگی های صورت گرفته این فرد 
دســتگیر و خودروی زانتیای ســرقتی درحالی که پلاک 
جعلی روی آن نصب شــده بود، کشف شــد. با اعتراف 
سارق دوم سومین نفر از اعضای این باند نیز به دام افتاد 
و ســپس چهارمین عضو باند ســرقت در مهرشهر کرج 
دستگیر و در بازرسی از منزل او تعدادی ابزار و آلات جرم 
ازجمله شاه کلید که برای سرقت خودرو استفاده می شد، 

کشف شد. 
در ادامه با دســتگیری متهم پنجــم او در اعترافات 
خود عنوان کرد ســه دستگاه خودروی سرقتی خریداری 
کــرده و این خودروهای مســروقه را از ۶۰۰  هزار تومان 
تــا یک میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومان بــه دو نفر فروخته 
اســت. با بررســی های صورت گرفته معلوم شد متهم 

موردنظر در حال ســپری کردن دوران حبس خود است. 
او با هماهنگی مقام قضائی از زندان تحویل گرفته شــد 
و در بازجویی صورت گرفته به خریدوفروش خودروهای 
ســرقتی اعتراف کرد. این متهم در ایامی که در مرخصی 
زندان به ســر می برد، در زمینه خریدوفروش خودروهای 

سرقتی فعالیت می کرد. 
سرهنگ کارآگاه سیدشــمس الدین میرزکی، معاون 
مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
درباره این پرونده توضیح داد: تاکنون شش نفر از اعضای 
این باند دستگیر شــده اند و تلاش برای دستگیری دیگر 
اعضای این باند ادامه دارد همچنین افراد دستگیرشــده 
به ۹ فقره سرقت خودرو اعتراف کرده اند که تاکنون پنج 

دستگاه از خودروی مسروقه این باند کشف شده است. 

شــرق: جوانی که در دفاع از عمویش فردی را به قتل 
رســانده  بود، با تلاش های خانواده اش موفق به جلب 
رضایت اولیای دم شــد و برای جنبه عمومی جرم پای 

میز محاکمه رفت. 
به گزارش خبرنگار ما، این متهم در بازجویی ها گفته 
 بود وقتی جسم نیمه جان و مجروح عمویش را دیده از 
کوره در رفته و فردی که مسئول نگهداری او بوده است  

را کتک زده اما قصدش کشتن نبوده  است. 
پنج ســال قبــل خبر مرگ مــردی به نــام آرین به 
مأموران پلیس داده  شد. شــهروندانی که این موضوع 
را به پلیس گــزارش دادند، به مأمــوران گفتند مقتول 
صاحب یک کمپ ترک اعتیاد بود. بلافاصله مأموران در 
محل حاضر شــدند و تحقیقات گسترده ای را دراین باره 
آغاز کردند. آنها متوجه شــدند درگیری میان جوانی به 
نام بابک با آرین اتفاق افتاد و عامل قتل نیز بابک  است. 
با انتقال جســد به پزشــکی قانونی بابک بازداشت 
و تحقیقات از وی آغاز شــد. او گفت: من قصدی برای 
کشتن نداشتم اما قبول دارم که به او ضرباتی زدم. من 
فقط می خواســتم کتکش بزنم تــا بفهمد نباید عموی 

من را کتک بزند. 
او گفت: من عمویی دارم که چند سال از من بزرگ تر 
است. او به مواد اعتیاد داشت و روزگار خوبی نداشت. 
مــا خانواده آبــروداری بودیم، پدرم مــرد زحمتکش و 

خوبــی بود که نان حلال بــه ما داده  بــود. او از اینکه 
بــرادرش وضعیت بــدی دارد، خیلی ناراحــت بود. از 
طرفی پدربزرگ و مادربزرگم او را به پدرم سپرده  بودند 
به همین خاطر پدرم همیشه در برابر برادرش احساس 
مسئولیت می کرد. وقتی اعتیاد عمویم خیلی شدید شد 
و مدام در خانــه اذیت می کرد، تصمیم گرفتیم او را به 
کمپ ببریم تا ترک کند. با کمپی که اطراف خانه  ما بود 
تماس گرفتیم شنیده  بودیم افراد زیادی در این کمپ ها 
ترک کرده اند به همین دلیل هم تصمیم گرفتیم عمویم 
را به کمپ بفرستیم. از کمپ نیرو فرستادند تا عمویم را 
ببرند. صحنه های دلخراشی بود. او نمی خواست برود 
اما به زور او را بردند. بعد از اینکه عمویم رفت من مدام 
به او فکر می کردم. دو هفته از موضوع گذشــت طبق 
گفته مسئولان کمپ، ما دو هفته سراغش نرفتیم و بعد 
از دو هفتــه به همراه پدرم مقداری میوه و شــیرینی و 
خوراکی های دیگر که عمویم دوست داشت را خریدیم 
و به کمپ رفتیم. وقتی عمویم را آوردند به شدت کتک 
خــورده  بود. آن قــدر چهره اش تغییر کــرده  بود که ما 
او را نشــناختیم. همه بدنش زخم  شــده، چشم هایش 
کبــود بود و از ناحیه پا و کمر به شــدت احســاس درد 
می کرد. وقتی عمویــم را در آن وضعیت دیدم، آن قدر 
ناراحت شدم که نتوانســتم خودم را کنترل کنم. وقتی 
عمویم با حالت گلایه آمیزی بــه پدرم گفت این طوری 

می خواســتی برایم برادری کنی، به شدت حالم بد شد. 
عمویم گفت دو هفته  است فقط کتک خورده  و همه با 
او بدرفتاری کردند. من آن قدر ناراحت شدم که تصمیم 
گرفتم خودم با مدیــر کمپ صحبت کنم. اول گفتند او 
نیست، وقتی پرسیدم چه کســی و چرا این طور عمویم 
را کتک زده ، گفتنــد در این کمپ هیچ کس بدون اجازه 
رئیس کاری نمی کند و او گفته  است که در این دو هفته 

عمویت را کتک بزنیم. 
متهم در ادامه گفت: منتظر شــدم تــا رئیس بیاید 
بــه او گفتم بــه چه دلیل عمویم را دو هفته شــکنجه 
کرده اید و چه کســی به شــما این حق را داده  اســت. 
او گفت این روش آنهاســت و همه معتــادان را کتک 
می زنند امــا چون عموی من مقاومت می کرد، بیشــتر 
کتک خورد. وقتی این حرف را شنیدم و جسارت این مرد 
را در شــکنجه عمویم دیدم، آن قدر عصبانی شــدم که 
نتوانســتم خودم را کنترل کنم و گفتم حالا که این طور 
است من هم تو را کتک می زنم تا ببینی کار خوبی است 
یا نه. ما با هم درگیر شــدیم و من از شــدت عصبانیت 
آن قدر او را زدم که نفهمیدم چه اتفاقی افتاد که ضربه 

به سرش وارد و او کشته  شد. 
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت، پرونده 
برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 
 شــد. متهم پای میز محاکمه رفت. او اتهام قتل عمدی 

را قبول نکرد و گفت: قصد کشــتن نداشته و فقط قصد 
داشته به رئیس نشان دهد شکنجه کردن چقدر هولناک 

است. 
دفاعیــات متهم کارســاز نبود و با توجــه به اینکه 
اولیای دم نیز درخواســت صدور حکــم قصاص کرده  
بودند، دادگاه رأی بر قصاص صادر کرد. این حکم مورد 
اعتــراض متهم قرار گرفت اما دیوان عالی کشــور رأی 
صادره را مــورد تأیید قرار داد و بعــد از انجام مرحله 
اســتیذان و با اذن رئیس قــوه  قضائیه حکم برای اجرا 
به دادســرای جنایی تهران فرستاده  شد. با تعیین وقت 
اجــرا متهم بــرای اجــرای حکم پای چوبــه  دار رفت 
و درســت زمانی که همه چیز برای اجــرا آماده  بود، با 
تلاش خانواده متهم اولیای دم از قصاص گذشت کردند 
و مرد جوان دوباره به زندگی بازگشــت. این بار متهم به 
لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت. او در 
دفاعیــات خود گفت: همان طور که بارها گفته ام، قصد 
داشتم از عمویم حمایت کنم و اصلا قصد قتل نداشتم. 
من از آنچه اتفاق افتاده، عذرخواهی می کنم و با توجه 
به اینکه اولیای دم نیز گذشــت کرده اند، من درخواست 

بخشش دارم. 
در پایــان هیئت قضات با توجه بــه مدت زمانی که 
متهــم در زندان بود برای صدور رأی دادگاه وارد شــور 

شدند. 

شــرق: زن جوانی با حضور در دادســرای جنایی تهران گذشت خود را از 
قاتل دخترش اعلام کرد. شوهر این زن به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه های 
دختر ۱۲ساله شــان او را کشــته اســت. به گزارش خبرنگار ما، این مرد ۲۵ 
شــهریور امسال به عنوان تنها مظنون قتل دختر نوجوان خودش که دچار 
معلولیت جســمی بود، بازداشت شــد و بعد از ۹ روز سکوت اعتراف کرد 
صبح روز حادثه از بیرون به خانه آمد و پس از بگومگو با دختر نوجوانش 

او را به قتل رساند. 
این مرد پس از آنکه متوجه شد چه کرده است، سعی در صحنه سازی 
و فریب همســرش و قانون را داشــت، اما درپی تحقیقات جنایی سرانجام 

لب به اعتراف گشود و حقیقت را گفت. 
تحقیقــات جنایی برای رازگشــایی این ماجرا زمانی آغاز شــد که مرگ 
مشکوک دختر ۱۲ساله ای که دچار معلولیت بود، از سوی مسئولان یکی از 
بیمارســتان های پایتخت به بازپرس کشیک قتل تهران که بازپرس دشتبان 
در آن زمان مســئولیتش را به عهده داشــت، گزارش شد. بازپرس کشیک 
قتل دادســرای جنایی تهران دستور شــروع تحقیقات پلیسی را صادر کرد 
و معلوم شــد آثار شــیار های خفگی روی گردن دختــر وجود دارد. این در 
حالی بود که این موضوع از ســوی کارشناســان پزشــکی  قانونی نیز تأیید 

شــد. بنابراین مأموران از مادر کودک تحقیق کردند و او گفت برای ثبت نام 
دخترش به مدرســه رفته بود و در تماس با شــوهر ۴۰ساله اش که کارمند 

راه آهن است، متوجه مرگ دخترشان شد. 
به این ترتیــب پدر خانواده مــورد بازجویی قرار گرفــت و در نهایت به 
دســتور بازپرس جنایی به عنوان مظنون بازداشت شد. او مدعی بود کلید 
خانه را در محل کارش جا گذاشــته و زمانی که به خانه سازمانی بازگشته 
از همسایه نردبان گرفته و وارد خانه شده و با پیکر بی جان دخترش رو به رو 
شــده اســت. مأموران با توجه به اظهارات ضدونقیض این مرد به تحقیق 
از همســایه ها پرداختند که معلوم شد این خانواده همیشه به همسایه ها 
می گفتند از وضعیت فرزند معلو لشــان خسته شده اند چون هزینه درمان 
او بالاســت و از عهده آن برنمی آیند. در ادامه تحقیقات مشــخص شد آن 
روز صبــح پدر این دختــر را دیده اند که خودروی پرایــدش را در پارکینگ 
ســاختمان پارک کرده و وارد خانه اش شــده بود. تحقیقات پلیســی نشان 
داد غیــر از افرادی کــه در آن مجتمع زندگی می کردند، کســی به راحتی 

نمی توانسته وارد ساختمان شود. 
در نهایت پس از ۹ روز مظنون ۴۰ ســاله به افســر تحقیق گفت: پیش 
از این در شهرســتان زندگی می کردیم و دو ســال است به تهران آمده ایم. 

دخترم معلولیت داشــت و هزینه درمانش زیاد بود. من و همســرم از این 
وضع خســته شــده بودیم. حتی قرار بود او دوباره تحــت عمل جراحی 
قــرار بگیرد، اما هزینه آن بالا بود. شــب قبل از جنایت من شــب کار بودم. 
روز حادثه می دانستم همســرم برای انجام کارهای مدرسه دخترم بیرون 
می رود و دختر معلولم در خانه  تنهاســت. ساعت هشت و ۳۰ دقیقه، به 
خانه رفتم. خیلی خســته بودم و می خواستم اســتراحت کنم که دخترم 
سراغم آمد و گفت بابا برایم لپ تاپ بخر. گفتم پول درمانت را ندارم، حالا 
چطور برایت لپ تاپ بخرم؟ دخترم از دســتم ناراحت شد و گریه کرد. من 
خیلی عصبانی بودم و نمی توانســتم این وضع را تحمل کنم. کنترلم را از 
دست دادم. رفتم سمت میز و جعبه دستمال کاغذی را برداشتم و سمت 
دختر معلولــم پرت کردم و آن موقع بود که او بــه من پرخاش کرد، بعد 
ملحفه را از اتاق برداشــتم و سمت دخترم که در حال گریه کردن بود رفتم 
و در اوج عصبانیــت ملحفه را دور گردن او انداختم و خفه اش کردم. بعد 

صحنه سازی کردم تا از مجازات فرار کنم. 
بنا به این گزارش در شــرایطی که این مرد همچنان در بازداشت است، 
همســر او هفته گذشته با حضور در دادسرای جنایی اعلام کرد شکایتی از 

شوهرش ندارد. 

طراحی نقشه سرقت برای فراهم کردن مقدمات ازدواج

نجات از مرگ پاى چوبه دار

اعلام گذشت از پدرى که دختر معلولش را کشت

دستگیرى اعضاى باند سرقت خودرو


